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تازه هاي شعر در نشر «حکمت کلمه»
چند پرده از تاریخ

پرسه در خاطرات تباه
«به حکمتي عاشقانه در کلمات معتقدم/ 
کــه صبــح کلمــات را روشــن مي کند». 
مجموعه شعر «ســر زدنِ» فریاد ناصري با 
دو دفتر «براده هاي پریشاني» و «دفتر ژانت 
و آوازهاي ایراني»، جز شعرهایي عاشقانه، 
نگاهي نیز به تاریخ دارد و آنچه بر مردم در 
تاریخ معاصر ما رفته اســت. در شعري با 
عنوان «احتضــار»، راوي گویــا خطاب به 
پسرش مي گوید «مدام در حال به یادآوردني مدام در حال حافظه» و این 
درســت وضعیتي است که خودِ شــاعر به آن گرفتار آمده است انگار. 
شاعر در تمام شعرها در حال به یادآوردن تکه اي از گذشته و اتصال آن 
بــا وضعیت کنونــي اســت. از نکات به چشــم آمدني ایــن مجموعه، 
شــعرهاي عاشقانه/سیاســي آن اســت. شــعرهایي که در سطرهاي 
نخست، لطیف و عاشقانه آغاز مي شود و در ادامه رگه هایي سیاسي آن 
را به  سمت وســوي دیگر مي کشــاند. شــعرِ «ابوالفضل بیهقي» شاید 
روشن ترین شــعر این مجموعه باشد که از این سنخ است. «آن گل هاي 
کوچك بهانه بود/ افتادن توپ در حیاط تان هم/ ما یك مشت بچه که/ 
همه عاشــق تو بودیم/ اما تو همه مــان را عاصي و دیوانه کردي/ یکي 
شعارنویس روي دیوارها شد/ یکي زنداني/ یکي اعدامي/ یکي نکشید/ 
به آخرین سیم هاي خودش دست برد/ یکي.../ من هم تاریخ نویس این 
جماعت شــدم/ ابوالفضــل بیهقي/ که روایت هــام/ همه غمگین ترین 
شعرهاي جهان شدند». در این دو دفتر، شعرهایي هم هست که درباره 
خودِ نوشتن اســت، درباره کلمات و شــعر. «زندگي جنگ بود/ نوشتن 
شکســت/ ما با شکســت هایمان جنگیدیم/ نیما آن قــدر تنها ماند/ که 
حرف هاي همســایه را نوشــت/ منتقدان مي گویند/ احساسات/ ارزش 
شــعر را پایین مي آورند/ با احساسات شاعران بازي مي کنند/ این حرفِ 
وقتي ســت/ که جهان راســت بود/ شــاعران دروغ مي گفتند/ حالا که 
جهان دروغ بزرگي بیش نیســت/ شعر راســت مي گوید/ ما در تنهایي 
مي میریــم/ و هم ســایه هامان/ عکس هاي شــاعرانه مــا را/ به دیوار 
خانه هاشــان مي زنند». دفتر دوم این مجموعه چند شعري دارد که این 
بخش را از شــعرهاي دفتر نخســت متمایز مي کند، گرچه حال وهواي 
تمام شعرهاي «سرزدن» کم وبیش یکي است. تکرار یك حرف یا کلمه، 
شعرهایي از دفتر دوم را به شعرهاي به اصطلاح «زباني» بدل مي کند. 
شــعرهایي که در حرکت حرف یا حروفي ساخته مي شود و در بازي با 
زبان خلق مي شــوند. بــراي نمونه شــعر «مضطر» کــه در آن کلمه، 
«ضــرورت» یا عبارتي، «به شــکل توده ي یك گوشــت هجوم مي آوریم 
به...» مدام تکرار مي شــود و شعر در همین تکرار حیات مي یابد. اینجا، 
راوي شــعر خود را در تکرارِ کلمات تکــرار مي کند و این گونه «ما» زاده 
مي شــود: «دهان من صفوف متحد مردان اســت». شعر دیگر «کتابت 
گردن» است یا «نیست» که با چیدن نیست و چندین کلمه دیگر شعري 
کوتاه و خواندني به دســت مي دهد. «با چشمان نیست دیدمت/ در راه 
نیست دنبالت آمدم/ در شهر نیست پي ات را گرفتم/ در خیابان نیست/ 
در کوچه ي نیســت/ خانه ي نیست.../ و خاطراتم این گونه شکل گرفت/ 
دنیاي نیست/ قلبم را زنده کرده/ قلبي را که نیست». شعر «گم» و «ب» 
نیز به همین ترتیب از تکرار و بازي با حروف شــکل مي گیرد. «سر زدن» 
با بیش از هفتاد شــعر کوتاه و چندصفحه اي چنان که از عنوان یکي از 
شعرها مي آید، «شرح بیداريِ» ما است در زمانه اي که «هرکس به فکر 
زخم هاي زندگي خود بود» و در یك کلام «پرسه در خاطرات تباه» است 

با خبرهایي که جز خبرِ رفتنِ رفته نمي آورد.  
سر زدن/ فریاد ناصري

از ریخت افتادنِ تاریخ
«وقت خواندن متني ست که از فعل هاش 
مي افتد/ از اشخاص/ تاریخ/ اشیاء و باغ ها/ 
صندلي ها و تخت هــا/ از وقت که بیهوده 
کُشــنده پیش نمــي رود». مجموعه شــعر 
«چند صورت از مســتي» ســروده ســمیرا 
یحیایــي اســت با دَه شــعر نســبتا بلند و 
منظومه وار. شاعر مي نویسد وقت خواندنِ 
متني اســت که از گذشــته نمي گوید: «به 
عقب برنمي گردم». اما گذشــته خود در مي رســد و خود را به شــعرها 
تحمیــل مي کنــد. چنان که شــاعر در بندِ بعــد مي نویســد: «چه گونه 
بازنگردم...» به گذشته ها، به تکه  مانده هاي کابوس  و «سایه ام که عقب 
مي رود... رفت وآمد مدام...». از اینجاســت که شــاعر رویکرد مضموني 
خود را آشکار مي کند. همواره تکه اي از گذشته به شعرها سرك مي کشد 
و چه بســا روایــت را نیز به دســت مي گیرد. شــعرهاي مجموعه «چند 
صورت از مســتي» را شاید بتوان شعرهاي شهر خواند یا شاید شعرهاي 
خیابان. زیرا غالب شــعرها از شــهر مي گوید و تنِ شــهر را هم بســته با 
مردمان آن در بزنگاه هاي تاریخ روایت مي کند. تهران، کافه هاي انقلاب، 
میدان آزادي و مکان هاي شــاخص دیگر تا راوي مي رسد از «تهراني که 
کولي ام نمي دهد راحت» بار سفر مي بندد و خیال را پر مي دهد تا جلفا، 
اصفهان: «شــهر دیگري در راه است» راوي شــهر را با تمام خاطرات و 
کابوس هایش به یاد مي آورد و این است که آخر هر شعر که روایتي است 
و قصه اي دارد، در ســیاهي کابوس تمام یا رها مي شود: «و مرگ یکسره 
بي درمان است» یا «ندارمت نیستم/ کار تمام است». در یکي از شعرهاي 
پایاني کتاب که عنوان کتاب را نیز بر خود دارد؛ «چند صورت از مســتي» 
اشــباح در مي رسند، اشــباحي که «پشــت پلك/ در رفت وآمدند/ دارد 
عفوت مدامم مي شــود/ ســربازِ تمام وقتِ ســلامتي» و بعــد در میان 
این همه کابوس «تاریخ از ریخت مي افتد». شعر «چند صورت از مستي» 
شــاید از بهترین هاي این دفتر باشــد،  به لحاظِ کلمات و ترکیباتش و هم 
به خاطر ایجاز در روایت. این مجموعه شــعر جدا از پرداختن به شهر که 
به تجربیات جمعي اشــاره دارد، از «مرگ» نیز بسیار سخن مي گوید، اما 
مــرگ نیز اینجا پدیده اي جمعي اســت. خبري از مــرگ محتوم و مقدر 
نیست که به هر تقدیر فرا مي رسد و انسان را درمانده مي کند. مرگ اینجا، 
خود راويِ دردهاي تاریخي اســت و ازاین رو غالبا جایي که مرگ هست، 
تابوت و خون و دود و جنگ هم پیدا مي شود. دست آخر هم مجموعه با 
لکه اي خونِ جامانده تمام مي شــود: در شعر «پوسیدگي» لکه اي مانده 
اســت، لکه اي جوهر یا خون. و همین لکه است که جان مي گیرد، تکان 
مي خورد، ســر در مي آورد، و شعر را پیش مي برد. «...لکه ها و موریانه ها 
که تو مي گفتي لکه اند تنها لکه هایي درشــت و ســیاه/ مي گفتم جوهر 
پاشیده نمي شود این طور/ مي گفتي یك بار که از هم پاشید مي بیني...»  و 

او لکه ها دیده بود.
چند صورت از مستي/ سمیرا یحیایي

عطف کتاب

نامه هایی دیگر از پراگ
نیما ارمغان: «...فکر می کنم که هرقدر 
که بیشتر از عمر آدمی می گذرد، بیشتر 
نیــاز دارد که به کودکــی اش برگردد، 
بیشــتر اشــتیاق دارد که کودکی اش 
را تصــور کند و به آن چــه در کودکی 
در  بخشــد...  تحقــق  می اندیشــید 
زمانی که دایره عمر دیگر دارد بســته 
بــر آن چندســاله معدود  می شــود 
کودکــی متوقف مانــده ام، زمانی که 
می توانستم پرواز کنم بی آن که قوانین 
پرواز را بشناسم، بلد دقیق تر بیاندیشم 
تا بعدها که ســر در کتاب ها فرو بردم 
و تمــام تــلاش ام را وقــف آموختن 
کردم...» این ها بخشی  است از یکی از 
نامه های پرویز دوائی که این روزها در 

قالب کتاب چاپ شده است.
«روزی تــو خواهی آمــد»، عنوان 
دیگــری از مجموعــه نامه های پرویز 
دوائی اســت کــه به تازگی در نشــر 
جهان کتاب منتشــر شده است. دوائی 
در بخشــی از متــن ابتدایــی کتاب با 
عنــوان «باز هم...» دربــاره این کتاب 
نوشــته: «...چندتایی نوشته هست در 
این جا که طی این سه چهارساله اخیر 
در مجلــه گرامــی جهان کتاب ظاهر 
شــده بود و حالا دوستان جهان کتاب 
با لطف همیشگی شــان خواســتند تا 
به صــورت مجموعــه ای دربیاید، که 
این اســت... باز هم(همه اش باز هم 
شد!) به چه  کار کسی یا کسانی بیاید، 
متاسفانه از پیش بینی این فقیر خارج 
است. گمان ندارم که بر علم و اطلاع 
و دانش کسی بیافزاید (چیزی که بنده 
خودم از آن بهره بسیار اندکی دارم)؛ 
مثــل گذشــته فقط این امید هســت 
نوشــته ها  کوتاه بودن  به ســبب  کــه 
(و لاغــری کل کتاب)، اگــر مرور این 
حرف ها بر خواننــده احتمالی چیزی 
نمی افزاید، چیزی (به جز وقت و وجه 
پرداختی) ازشــان کم نکند، و اگر آدم 
خواسته باشــد که توقع اش را قدری 
بالاتر ببرد، خدا کند که (به قول عرفا!) 
دِماغ یا وقت خواننده را یک ذره ناچیز 
خوش کند». آ ن چه در این کتاب آمده، 
همگــی نامه هایی واقعــی بوده که 
دوائی برای دوســتان نوشته و به قول 

خودش بــرای چــاپ در ایــن کتاب 
در  الزامی»  و  «پاکسازی های ضروری 
آن ها اعمال شده است. بقیه مطالب، 
«تفکرات تنهایی و گفت وگوهایی ست 
با خویشــتن خویــش در گذرگاه های 
این شــهر در تــلاش بــرای آوردن و 
شــرکت دادن یاران غایب عزیز در کنار 
ایــن مجموعه ای  از  خود...». پیــش 
دیگر از نامه های دوائی، در دو کتاب با 
عناوین «درخــت ارغوان» و «به خاطر 
باران» در نشر جهان کتاب منتشر شده 
بود. نامه های دوائی، مهملی اســت 
برای بروز افکار و احساسات مختلف 
او کــه در طول زمان بــروز کرده اند و 
غالب این نامه ها از چارچوب شخصی 
بیرون اند و به عبارتی انگار این نامه ها 
فرمی خــاص از نوشــتارند که میان 
مــرز شــخصی  و جمعــی حرکــت 
می کنند. این نامه ها، جابه جا پر است 
از خاطــرات دور و نزدیــک دوائــی و 
این جاهــا حکــم زندگی نامــه ای  در 
خودنوشــت هم دارد. نثــر دوایی در 
غالب نامه ها، نثری داســتانی است و 
از این  نظــر هم این نامه ها را می توان 
به عنــوان قطعاتی داســتانی در نظر 
گرفت. در تکــه ای از نامه ای دیگر از 
این کتــاب می خوانیــم: «در آن دوره 
به خصوص، یعنی فضــای بلافاصله 
سیاســت بازی  مــرداد،   ۲۸ از  بعــد 
بساطش به شــدت با چوب و چماق 
و توســری و بعضا گلوله گرم برچیده 
شــده بود و آثارش فقط به صورت آه 
حسرت شــاعران چپ گرا به جا مانده 
بود و اندوه و سرخوردگی ها، منعکس 
در اشــعار نمادین... و ما هم از حزب 
ملت ایران (بر بنیاد پان ایرانیســم) و 
بازگرداندن هفده شــهر قفقاز  آرمان 
به وطــن (قفقازی ها چه گناهی کرده 

بودند؟) کناره گرفته بودیم...»
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پارسا شهري

روزی تو خواهی آمد
پرویز دوائى

نشر جهان کتاب

پول. همه چیز در نمایش نامه «بارانداز غربی» حول پول شــکل می گیرد. 
موریس کش، مســئول معتمد یک خیریه که اختیار صندوق خیریه به دست 
اوســت،  گویا در امانت خیانت کرده است و تصمیم گرفته خودش را بکشد. 
او می خواهد از شــر پول خلاص شــود. بــا جگوار و رولکــس و کفش ها و 
لباس هایی که برای هرکدام هزارها هزار پرداخت کرده، آمده است در بارانداز 
غربی خودکشــی کند. پول. پنیس منیک، زنی که همراه کش به بارانداز آمده 
نیــز می خواهد بداند پول ها چه شــده. منیک از کش می پرســد: «با این پول 
چیکار کردین موریس؟» موریس یادش رفته  است. منیک گمان می کند کش 
دروغ می گویــد: «فکر نکنین من احمقم. هفت میلیــون پول که خرج خرید 
ســیگار برگ نمی شه.» منیک، منشــی کش به ظاهر با او همراه شده تا به او 
کمک کند که به نحوی از شر خودش خلاص شود، اما او در پی این است که 

دریابد پول ها کجاست. او در نگاه کش یک عفریته است.
ایــن دو برای اینکه کش خودش را بکشــد به بارانــداز غربی آمده اند. در 
جایی که ســگ ها و ولگردها به نوبت اولی در شب و دومی در روز حکم رانی 
می کنند. انبار دور افتاده محل زندگی خانواده ای است مهاجر که سال هاست 
نتوانسته اند ویزای اقامت دریافت کنند. خانواده برای اینکه آینده فرزندانشان 
را تأمین کنند با یک کشتی باری به آنجا آمده اند. از جایی دور افتاده که کسی 
آن را نمی شناســد. پدر خانواده، ردلف،  مجروح جنگی است که نه کسی آن 
را به یاد دارد و نه کســی به آن اهمیت می دهد. پســر بزرگ خانواده،  شارل،  
بایــد خانواده را تأمین کنــد. یک مادر و یک خواهر و پــدری مجروح، پیر که 
کم کم دارد مشاعرش را از دست می دهد. او سردسته یک گروه خلاف کار سه 
نفره اســت، فک و ابد اعضای این باند خلاف کاری اند. ابد  که در کل نمایش 
حرف نمی زند یک سیاه پوست است. فک در پی اغوای خواهر چهارده ساله 
شارل است. کســی نمی داند در ذهن ابد چه می گذرد. او فقط عمل می کند. 
اما مادر شــارل نیز در پی اغوای کش است که او را تیغ بزند یا دست کم او را 
راضی کند که به عنوان یک فرد محترم پادرمیانی کند که آنها درنهایت ویزای 
اقامت دریافت کنند. شــارل و فک می خواهند این دو نفر را درست و حسابی 
بچاپند. پول. آنها به دنبال پول هستند. خود پول و نه کارت اعتباری و جگوار 

و ساعت گران قیمت.
داســتان نمایش نامه در چنین فضایی شکل می گیرد. روایت ها در چنین 
فضایی ســاخته می شــود. اما آنچه در نمایش نامه به سان یک معما برای 
همه مطرح است این است که پول،  داشتن و نداشتنش، چگونه سرنوشت ها 
را دگرگون کرده اســت. پول چنان چیزی مهیب و در دسترس،  برای کش، و 
چنان چیزی دســت نیافتنی و رستگاری بخش برای دسته دزدان به مدیریت 
شــارل و خانواده اش که از موهبت آن محرومند، چیزی است که «بارانداز 
غربی» را شــکل داده اســت. پول در «بارانداز غربی» تنها چیزی است که 
باعث ارتقاء می شــود و البته تنها چیزی است که سبب بدبختی و بیچارگی 
اســت. پول یک دسیسه اســت و هم زمان برای نجات از وضعیت نکبت بار 
ســاکنان «بارانداز غربی» پول تنها چاره نجات است. بوی پول که به شارل 
و دســته اش از یک سو و خانواده اش از سوی دیگر می خورد، تمام معادلات 
و روابط عوض می شــود. پول به عمق نفوذ می کند. بوی پول اما خود پول 
نیســت. بوی پول در نهایت  کشنده اســت. پول اگر برای منیک شیک پوش 
بویی است خوشایند و به خوشایندی رایحه عطرهای گران بها، برای ساکنان 
بارانداز غربی مانند بوی مشــک اســت برای زهتاب. کشنده است. چنان که 
آخر کار مادر می میرد، شــارل کشته می شــود و دخترک خانواده، کلر، تنها 
کسی که نمی خواهد کش را سرکیسه کند، مورد تجاوز قرار می گیرد. منیک 

تک و تنها و پای پیاده کوشش می کند از بارانداز غربی خارج شود و چه بسا 
همان سرنوشــتی برایش رقم  بخورد که کلر پیش بینی کرده است هنگامی 
که از او خواهش می کند که بارانداز را ترک نکند. سگ ها و ولگردها صدای 
تتق تتق کفشــش را خواهند شــنید و کل محله ســرک خواهد کشید  و او 
را خواهنــد پایید، اما هیچ کس به کمکش نخواهد آمــد. او با آن کفش ها 

نمی تواند فرار کند.
با این شــرح می توان گفت که کلتس در «بارانداز غربی» پول را به مثابه 
چیزی توصیف کرده  اســت که تصاحبش و البته عدم تصاحبش با نحوی از 
تباهی همبسته است و درهر دوحال پول،  یا اگر متن را به مثابه متنی انتقادی 
در نظر بگیریم دربــاره روابط پولی و کاری، نظامی که پول را به کار می گیرد،  

نظامی است که در نهایت همگان را به تباهی می کشاند.
کش به عنوان کســی که از گفتمان پول بیش از هرکســی مطلع اســت،  
در بخشــی از نمایش نامه از نگاه پیش پاافتاده این جماعت به خشم می آید. 
او گفتمــان پول را، به ماننــد الهی دانی که از نادانی مردم در عذاب اســت، 
برای اینها که هیــچ از پول نمی فهمند توضیح می دهد:«کش: (به شــارل) 
چرت و پرت. زودباوری تون، سلیقه تون، همش چرت و پرته. اگه وقت داشتم، 
براتون یه دوره آموزشــی بورس می ذاشــتم، اونجا این سلیقه مزخرفتون رو 

از دست می دادین. دســت از ســتایش چیزی که وجود نداره برمی داشتین. 
دوست بیچاره من پول وجود خارجی نداره،  لااقل این رو یاد می گرفتین؛ پول 
توی جیب نمی ره،  پول اون جوری که شما تصورش می کنین، چرت و پرته... 
پول اون جوری که شــما دوســتش دارین، مثل خورده نونیه که ما می ریزیم 
تو حیاط خلوت واســه سگ ها.» در نظر آورید کش که یادش نمی آید پول ها 
را چه کرده  اســت و منیک که دســت از ســر برنمی دارد برای اینکه بفهمد 
او پول ها را چه کرده اســت. تصور کنید کش چــون نمی تواند به یادآورد که 
پول ها را چه کرده  اســت تصمیم گرفته خودکشــی کند. تصور کنید که کش 
می پندارد پــول وجود خارجی ندارد و درعین حــال به دلیل نبودن چیزی که 
وجود خارجی ندارد می خواهد خودکشی کند. با چنین تعبیری شاید «بارانداز 
غربــی» را بتوان نمایش نامه ای ابزورد در نظرگرفت. همین کش هنگامی که 
از پرســش های منیک مستأصل شده اســت به او می گوید: «مگه من تو سن 
و ســال بازنشســتگی نبودم؟ تو ســنی که یه مرد معمولی و بی گناه آخرین 
روزهای زندگیــش  رو با خیال راحت با پس انداز شــخصی خودش به پایان 
می رســونه و کســی اون رو با پول آدم های دیگه به دردسر نمی اندازه؟ ... و 
حالا بله،  شــما هم مثل اون های دیگه رفتار می کنین،  شــدین نفر اولی که از 
راه می رســه و می گه: آخه پس چی شــد این پول؟ ... همه جا دنبال اسراری 
می گردیــن که اصلا وجود ندارن». «...مخصوصا پول  رو می ســپرن به من تا 
بندازنم تو مخمصه و منتظرم می شــن اون گوشه  موشــه ها تا حســاب پس 

بدم...».
بیانیه کش درباره پول و خشــمش از تلقی پیش پاافتاده ســاکنان بارانداز 
غربی که گمان می کنند «برای فکرکردن باید پول داشــت»، «برای فرارکردن 
باید پول داشــت» و حتی برای بهشت رفتن باید درآمد کافی با برگه پرداخت 
مالیات داشت،  مهیب بودن سرنوشت آنها را بیشتر روشن می کند. در انتهای 
نمایش نامه شــارل به فک می گوید:« وقتی می میریم، روحمون پرواز می کنه 
و حاضر می شــه مقابل خداوندی که قضاوت می کنه و تصمیم می گیره کی 
بره بهشــت و کی بره به جهنم. ازمون یه جور سرانه سالانه اون پولی که در 
آوردیــم  رو می خواد و بــرای اثبات اظهاراتمون، باید یا یــه فیش حقوقی یا 
اظهارنامه مالیاتی، همراهمون باشه. همه اونایی که ثابت شه درآمدشون از 
یه حدی بیشتر بوده می رن به بهشت، و اونای دیگه به جهنم. اون ها لباس ها  
رو هم بررســی می کنن (درحالی که کت و شلوارش کش را بررسی می کند.) 
مارک ســه روتیه.» اما با توجه بــه بیانیه کش،  «این مــردم را معادی مقدر 
نیســت.» آنها محکومند زیرا به دنبال رهایی از طریق چیزی هستند که اصلا 
وجود ندارد. به چیزی دل خوش کرده اند که حتی داشتنش و در پی آن بودن 

نیز ورطه ای مهیب پیش رو می گشاید؛ چنان که برای کش.
در این میان ابد مانند یک بدعت گذار در مذهبی اســت که پول را ستایش 
می کند. او تنها کسی است که گاهی کار می کند، تنها کسی است که پس انداز 
می کند و هرگز حرف نمی زند. او تنها کسی است که عمل می کند. هم نجات 
می دهد، یک بار کش را نجات می دهد و یک بار او را می کشــد. شــارل نیز به 
دســت او کشته می شود. او تنها کسی اســت که به راستی غریبه است، رنگ 
پوســتش سبب می شــود که حتی با داشــتن پول نتواند تمایز را از بین ببرد. 
اگر تفاوت خانواده رودلف و کش در پول داشــتن و نداشــتن اســت، تفاوت 
ابــد و بقیه در این اســت که هیچ گاه نمی تواند بر تمایز ســرپوش بگذارد. او 
تنها کســی اســت که به پول امید نبسته و ســلاح را به ارث برده است؛ یک 
کلاشینکف روســی قدیمی که در دقیقه ششصدوپنجاه  گلوله شلیک می کند 
و با آن می توان کله ششصدوپنجاه نفر را پکاند. ابد است که می فهمد «تنها 
چیــزی که می خوایــم اینه که کله ها رو خوب منفجر کنیــم» و برای این کار 
احتیاجی به ابزار مدرن نیســت. در بارانداز پول ســتایش می شود، اما آن که 
زنده می ماند بدعت گذاری است که سلاح در دست دارد. در جهان ابزوردی 
که پول، به عنوان یک نیســتی، عمل می کند،  عمل ابد،  یا ضد عمل او،  برایش 

نجات بخش است.

 «بارانداز غربی» کلتس و ابزوردیته جهان پول

پول عدم است

بارانداز غربی
برنار مرى کلتس

ترجمه زیبا خادم حقیقت
نشر بیدگل

در خلوت مزارع پنبه
برنار مارى کلتس

ترجمه تینوش نظم جو
نشر نى

 بابک ذاکرى

فرانســه پس از مِه شصت وهشــت. احیای تئاتر، موج  نو تئاتر فرانسه 
و «تئاتــر مردمی» که پاتریس شــرو، کارگردانِ مطرح دهــه هفتاد از آن 
ســخن می گفت. شــرو در میانه شــوک جنبش مه، در همین سال ها بود 
که با برداشــتی تــازه از تئاتر مردمی ویــلار، تماشــاخانه ها و به تعبیری 
فراموشــخانه های تئاتر را در حومــه پاریس و مکان های حاشــیه ای به 
مراکز فرهنگی معتبری تبدیل کرد، مراکزی که با هیچ تئاتری در فرانســه 
قابل قیاس نبود. شــرو در همان روزگار به تفسیری برشتی از اصول «تئاتر 
مردمی» رســید و حتا به خاطر همــکاری اش با اتحادیه هــای کارگری و 
دانش آمــوزی خصلتی انقلابی تر به این ســبک داد. ویلار حدود یک دهه 
پیش تــر از مِه شصت وهشــت، «تئاتر مردمی» را بنیان گذاشــت. «هدف 
او این بود که مخاطبان جدیدی را متناســب بــا نظریه تئاتر مردمی خود 
گــرد آورد. تئاتر تا آن زمان نهادی متعلق به طبقه متوســط محســوب 
می شــد. او ســعی داشــت علاوه بر طبقه کارگران، مخاطبانی را از تمام 
اقشــار زحمتکش جذب کند.» ویلار خطاب بــه منتقدان چپ گرای خود 
ازجمله ســارتر از مردمی ســخن گفت که در پرولتری خلاصه نمی شد. 
او خــود را ملزم نمی دانســت تئاتر انقلابی خود را با تعاریف مرســوم از 
طبقــه کارگر منطبق کند و باور داشــت «درهای تئاتــر باید به روی همه 
باز باشــد.» تئاتر ملی در نظر او تئاتری بــود که مردم را فارغ از اختلافات 
طبقاتی شــان کنار هم می نشــاند. پس چندان بعید نیست که شرو با این 
پیشــینه فکری و در اوج پختگی کاری ســروقت نمایش نامه نویسی چون 
برنار-ماری کلتس برود. «نویســنده ای که خود باعث شهرتش شد.» شرو 
از کلتس، نمایش نامه های «جدال با ســگ های سیاه»، «در خلوت مزارع 
پنبه»، «بازگشت به صحرا» و «بارانداز غربی» را روی صحنه برد و در تمام 
این اجراها خوانشی سراسر سیاسی از متنِ کلتس به دست داد، چنان چه 
تا هنوز هم منتقدان و شارحان تئاتر و حتا مخاطبان، کلتس را در مونتاژ با 
اجراهای شرو درک می کنند. تکنیک و سبک شرو خاصه در نحوه استفاده 
از فضا نشــان می دهد که اجزای اجرا هم چون فضا و بازی او با فضا، تنها 
جنبه فرمی ندارد، بلکه دیالوگی میان درونمایه اثر و چشم انداز سیاسی او 
است، یا مونتاژی که او از متن و صحنه به دست می دهد. پس از شکست 
تلــخ مبارزان مِه، نوبــت تحلیل ها و بازنگری در جهان تازه یا دســت کم 
فرانسه تازه رسید. کلتس در تمام نمایش نامه هایش از قدرت و خشونت 
آن نوشــت و اینکه سلب آزادی، نشانه ترس و  رقابت و نفرت است. شرو 
نیز در تمام آثاری که روی صحنه برد چنین دغدغه هایی داشــت، چه در 

«مســتخدم عوضی» ماریوو و «پلاتونفِ» چخوف و چه در آثار کلتس. اما 
مورد اخیر بیش از همه جوهر انتقادی شرو را نشان داد:  اینکه «خشونت 

نه یک مضمون داستانی، بلکه یکی از واقعیت های زندگی است.»
کلتس خاصــه در نمایش نامــه «در خلوت مزارع پنبه» خشــونت و 
ســرکوبی را شناسایی می کند که چندان سرراست و صریح نیست. مسئله 
دیگر بر سَــر سرکوب به شکل صریح آن نیســت. سرکوب، معنا و صورتی 
دیگر به خود گرفته اســت. سرمایه داری با دستکاری میل و رمزگذاری آن 
بنا دارد جریان های ســیال میل را به ســیطره خــود درآورد، کنترل کند و 
چه ســرکوبی از این مهلک تر که «بدن ها» خــود موضوع رمزگذاری قرار 
گیرند. «در خلوت مزارع پنبه» سراسر از خلال دیالوگ های دو مرد بیگانه 
با هم شــکل می گیرد: «قاچاق فروش» و «خریدار». همه چیز در مناسبات 
خریدوفروش تعریف می شــود. فروشنده به صراحت می گوید که به هیچ 
بی عدالتی در جهان باور ندارد، هیچ مرزی بین دارا و ندار یا هر انســان و 
حیوانی که بتواند به چشــمان انسان و حیوان دیگر نگاه کند، نمی شناسد 
اِلا مرز میان خریدار و فروشــنده. «چراکــه هر دو دارای میلند وهم دارای 
موضع میل.» قاچاق فروش می خواهد چیزی به مرد خریدار بفروشد زیرا 
به قول خودش «کاســب»  است. «برایتان آشــکار نمی کنم چه چیزی در 
اختیار دارم و به شما عرضه می کنم... هر فروشنده ای درصدد ارضاکردن 
میلی ســت که هنوز نمی داند، حــال آن که خریدار همیشــه میلش را با 
ردکردن آنچه به او عرضه می شود ارضا می کند.» فروشنده در برابر انکارِ 
خریدار که میلــی به چیزی ندارد تا آن را بخرد، اصرار دارد که همیشــه 
میلی پنهان در کار است. «کار من پر کردن خلأ میل است، یادآوردن میل، 
میل را واداشــتن تا به خود نامی دهد، آن را تا خشــکی کشــاندن، به او 
شکل و وزنی دادن، با بی رحمی ناگزیری که در دادن قالب و وزن به میل 
است.» تا میانه های نمایش که خریدار بر قانونی بودن مبادلاتش در روز و 
در جایی عمومی تأکید می کند، فروشنده یا به تعبیر کلتس، قاچاق فروش 
در قامت شَــر ظاهر می شود، اما چندی بعد خریدار نیز با تردید در قانونی 
که خود از آن دَم می زنــد و وجود میلی پنهان در درونش، این جانبداری 
را برهــم می زند. قاچاق فــروش از خریدار می خواهد که خــود را آزاد از 
بندِ دیگری و تنها تصور کند انگار «با درختی ســخن می گوید، رو به دیوار 

زندانی، یا در خلوت مزرعه پنبه که در آن قدم می زند در شامگاه...» هرچه 
پیش می رود، مخاطب نیز به تردید می افتد که خریدار خود محکوم است 
یا همدســت، قربانی راهزنی است یا دست قانون به راهزن رسیده است. 
«شــاید شما فقط یک خادم قانون هســتید با لباس مبدل، از آن دست که 
قانون در هیــأت راهزن می پرورد...» در ادامه خریــدار خود را در تاریکی 
می یابد در وضعیتی چون تکه تکه شــدن در تالار تشــریح یا حتا وضعیتی 
به مراتــب ســخت تر. خریدار هر آن خــود را در معرض تبهــکاری علیه 
قاچاق فــروش می بیند و از او می خواهد اگر او را به اقدامی علیه خودش 
واداشت، دست کم شــهادت دهد که او روشنایی را صدا زده و در تاریکی 
جا خوش نکرده، بلکه در آن غافلگیر شــده اســت. فروشنده شامگاه را 
زمانِ فراموشــی می خواند، زمان ســردرگمی. نمایش نامه هیچ توضیح 
صحنه ای ندارد. تنها در ابتــدای آن چندخطی مختصر و دایره المعارفی 
«قاچاق فروشــی» را تعریف کرده است: «بده بستان تجاری کالایی ممنوع 
یا به شدت تحت نظارت است...» آخر نمایش نامه اگر برگردیم به این متنِ 
کوتاه و بازخوانی اش کنیم بیش از هر چیز شق دوم این تعریف خودنمایی 
می کند: «به شدت تحت نظارت». گرچه در نظر اول، کالای فروشی پنهان 
می نماید اما درواقع آنچه پنهان اســت میلی اســت که گویا به هر تقدیر 
باید پیدا شــود تا امکان نظارت و سمت وســو دادن به آن ازسوی سیستم 
فراهم شــود. کلتس در این نمایش نامه خوانــشِ دیگری از «میل» ارائه 
می دهد که هیچ نســبتی با آنچه هم بســته فقدان اســت، ندارد و همین 
خوانــش انتســاب او را به جریان موج نوِ تئاتر فرانســه نشــان می دهد، 
جریانی که علیه برداشت های روان کاوانه و ساختار و آداب تئاتر بورژوازی 
ایســتاد. او هم چنیــن با تعریف دو نقــشِ «قاچاق فــروش» و «خریدار» 
و برهم زدن تــوازن منطقی این نقش ها، پــرده از ناکارآمدی رویکردهای 
جامعه شــناختی -کــه همه چیــز را در حول نقش ها تعریــف می کنند- 
برمی دارد و نشان می دهد که «نقش »دادن طریق دیگر رمزگذاری میل ها 
اســت. اصرار قاچاق فــروش به خریــدار مبنی بر شناســایی میل، نوعی 
ازکارانداختن ماشــین میل اســت. قاچاق فروش خریدار را به تالار تشریح 
می برد تا تکه تکه ناخودآگاه او را احضار کند، ناخودآگاهی که همان میلِ 
رمزگذاری شده اســت. از نظر او رابطه  بدن ها تنها برمبنای «دِین» تعریف 
می شــود، از این منظر هر بدن، بدهکاری ابدی است و به فرایند دادوستد 
خاموش درمی آید. قاچاق فروش دســت آخر برای آن که خریدار و خود را 
از این وضعیت برهاند، پیشــنهاد می دهد که او بیش از این خود را خسته 
نکنــد و میل کس دیگری را قرض کند «میــل را می توان دزدید، می توان 
قرض گرفت...» و البته این  همه، تنها یک روایت است از «در خلوت مزارع 
پنبه» نوشــته نمایش نامه نویســی که به گواه آثارش سخت دل بسته ژیل 
دلوز بود، فیلســوف/منتقدی که باور داشت، ســرمایه داری بر ویرانه های 

«میل» بنا شده است.

ازکارانداختن ماشین میل و «در خلوت مزارع پنبه»برنار-ماري کلتس
در تالار تشریح 
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